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همــه حرف انتظار، آن اســت که راه حــل و روزگار بهتری هم، می تواند در 
پیش باشد.

انتظار فرج، راه حلی روشن، برای نوسازی جهان و بازآفرینی دنیایی است 
کــه در آنیم؛ و البته، منتظران ظهور، در این میان، نقشــی کلیدی تر دارند. 
به طوری که اگر تشکیلات و حزب انتظار را دایره ای فرض کنیم؛ مرکز این 

دایره، منتظران اند و نه موعود منتظر!
 ] ان الله لایغیر ما بقوم،  حتی یغیر ما بانفسهم! [ - قرآن/ رعد، ۱۱ -

 خدا، اوضاع هیچ جامعه ای را، دگرگون نمی سازد؛
مگر آن که وضعیت درونی شان را، خود، دگرگون بسازند.

آن کــس کــه بــرای زندگــی و ســرزندگی اش، »تصمیمــی درخــور« - و 
کاربردی- نمی تواند بگیرد؛ چشمداشــت و دستاوردی جز »تیره روزی« و 

»شوربختی«، نمی تواند هم که داشته باشد!
مکتــب انتظــار، بســتر »تصمیم سازی«ســت؛ و ایــن شــما هســتید که به 

»تصمیم گیری« تن می دهید و تحقق می بخشید.
تکرار و روزمرگی، آدم را به »روز-مرگی« می کشاند.

ایــن تکرار و دوباره کاری و خود را دور زدن ســت، کــه دارد مرگ »زندگی« 
را، رقم می زند!

اگر آن چیزی را که داریم، بدرستی، به دردمان نمی خورد؛ معلوم می شود 
که آن چیز، یا بدرســتی»کارآمد« نیســت، یا این که - اصلًا- آن را بدرستی 
نداریــم! عنصــر »انتظــار« هم، همین گونه اســت. عمیق شــدن و عمیق 
دیدن »مسأله انتظار«، تنها راه، برای فرارسیدن به »راه حل انتظار« است.

مدیریت انتظار، مدیریت بحران است.
مکتب انتظار، اتاق فکر آن هایی ست که برای ساختن و سر و سامان دادن 

جهان، درصدد آن اند که طرح و برنامه ای »دیگر«، داشته باشند.
مکتب انتظار، اتاق فکر کسانی ست - که در فکر روزگار و روزهای روشن تر 

و بهتری، برای گذران عالم و آدم اند.
انتظار، »مشکل« ما نیست؛ »مسأله«ی ماست.

»انتظار«، نوعی »جهان بینی« و نگرش به سرتاپای دنیاست؛ و »نگرش«، 

همان شیوه و روشمندی ست، که انسان، برای دیدن هرچیزی بر می گزیند.
آری، ایــن مــا هســتیم؛ که نوع نــگاه و رویکــرد خویشــتن - بــه پدیدار ها و 

رویدادها - را، برمی گزینیم.
شــاید بــرای برخــی، زیبایــی یک درخــت، چنــدان فریبــا و گیرا باشــد، که 
اشــک اشــتیاق را-هــم، حتــی-در دیدگان شــان بیــاورد؛ و بــرای دیگرانی 
ظاهراندیــش، همین درخت زیبای کارا، چیزی جز یک انبوهه متراکم که 

راه را بر آدم می بندد، نباشد!  و انتظار هم، به همچنین:
انتظار، می تواند برای ما - مثلًا منتظران! - »مشکل« باشد، یا »مسأله«.

»مشــکل« آن چیزی ست، که ســردرگمی و آشفتگی هایمان را بیشتر هم 
می سازد؛ اما، »مسأله« این گونه نیست.

مســأله، برخلاف مشــکل- معلومات و مجهولات-هر دو را در خود دارد؛ 
و با طرح و تفکری صائب، بدرستی، به »راه حل«هم می تواند بینجامد.

مسأله اصلی انتظار، آن است که - با طرح پرسش هایی ریشه ای - آدم را 
به »راه حل« برساند.

مدیریت انتظار، »نوسازی فرصت ها«ست؛ و دستاورد محتومش: پیروزی 

انسان متعالی موعود...
انتظار زنده و کارا، همان تسلیم ناپذیری ست.

آنهایی که کاری نمی کنند، در حقیقت، منتظر هیچ چیزی نیستند.
یک کار کامل، از هزار تا کار ناتمام، بسیار بهتر است!

زندگی ما، همین پنج دقیقه هایی ســت که در آن به ســر می بریم. اگر قرار 
باشد، همه اش منتظر بمانیم که چه می شود؛ پس کی می خواهیم کاری 

بکنیم؟! کاری نکردن، منتظر نبودن است!...
آنهایــی که با »چشــم دیروز«، »امروز« را، مــی خواهند بنگرند - در واقع - 

هم دیروز خود را از کف نهاده اند و هم امروزشان را.
فهمیدن، کار آسانی نیست. باید برایش سختی کشید!

»تغییر کردن«، بزرگ ترین شهامتی ست که می شود فراگرفت؛
و ما اگر »مسأله انتظار«را، بخوبی، فهم نکرده باشیم؛

هیچ گاه از عهده حل آن بر نمی توانیم آمد.
راســتی، به نظرشما، »انتظار« چیست؛ و »مدیریت انتظار«، به عهده چه 

کسانی ست؟!

مَنْ قَرَأَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ آیَةً مِنْ کِتَابِ 

اللَِّ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ کَمَــنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ 

هُور فِی غَیْرِهِ مِنَ الشُّ
امــام رضــا )ع( فرمــود: هرکــس ماه 
رمضــان یــک آیــه از کتــاب خــدا را 
در  کــه  اینســت  مثــل  کنــد  قرائــت 
ماه هــای دیگر تمام قــرآن را بخواند. 

)بحارالانوار ج 93، ص 346 (
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 گرچه در زمینه  آداب معاشرت، ده ها کتاب نوشته شده است، اما گاه توجه 
به یک آموزه ما را از مطالعه  ده ها کتاب بی نیاز می کند، مثلًا این سه کلمه 
در آیــه ای کــه می گویــد: )قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْــنًا( البقــره/٨٣. یعنی به مردم 
سخن نیکو بگویید، آداب معاشرت را به تمامی تعلیم می دهد، می دانیم 
کــه کلمــه  )الناس( همه  مردم را فرا می گیرد، چه دوســت و چه دشــمن و 
کلمه  ) حُســناً( شامل خوب صحبت کردن و صحبت خوب و خیرخواهانه 
کردن هر دو می شود. آیا عمل کردن به همین آیه کوتاه، کل آداب معاشرت 
را به ما تعلیم نمی دهد؟  و یا در آیه ای دیگر در سه جمله کوتاه معاشرت 
نیکــو را چنیــن می آمــوزد: »عفــو و بخشــش «، »فراخواندن بــه نیکویی « و 
عْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِینَ. 

َ
»روی گردانیدن از نادان« )خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأ

الاعراف/۱٩٩(
آیا در آداب معاشرت، چیزی مهم تر از عفو و بخشش خطاکار و فراخواندن 
بــه نیکویــی و اعراض و جدال نکردن بــا نادانان وجــود دارد؟ در روایات نیز 
به آداب معاشــرت توجه ویژه شــده اســت و در مجامیع حدیثی فصلی به 
نام »کتاب العشره « و ابوابی چون »حسن المعاشره « وجود دارد.)الکافی 

جلد٢ / ٦٣٧(
علــی علیه الســلام به حســن معاشــرت تأکیــد فــراوان کرده انــد، از جمله 
فرموده اند: چنان با مردم همنشینی و آمیزش کنید که اگر زنده بودید مردم 

مشتاق دیدار شما باشند و اگر مردید مردم در سوگ شما بگریند.
)خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَه آن مِتُّمْ مَعَهَا بَکوْا عَلَیکمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إلَِیکمْ 

نهج البلاغه حکمت ۱٧(
ترجمه  منظوم این حکمت چنین است:

به مردم درآمیز با مهر و یاری/ که بر مرده ات گریه آرند و زاری
و گر زنده مانی چو پروانه گردت   برآیند و سوزند از شرمساری

آیا عمل کردن به این ســخن نشــاط و شــادابی و حســن روابط اجتماعی را 
به دنبــال نخواهد داشــت؟ نکته دیگری که در معاشــرت مــورد تأکید واقع 
شده، خنده رویی و بشاشت و طلاقت وجه است و از عبوسی و چهره در هم 

کشیدن بر حذر می دارند، در نهج البلاغه آمده است:
الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِی قَلْبِهِ )نهج البلاغه حکمت ٣٣٣(

یعنی شادمانی مؤمن در رخسارش نمایان است و اگر هم غم و حزنی دارد 
آن را در دل نهان می دارد و دیگران را اندوهگین نمی سازد

حافظ هم همین مضمون را به نظم درآورده و می گوید:
بــا دل خونیــن لب خندان بیاور همچو جام/  نی گرت زخمی رســد آیی چو 

چنگ اندر خروش
یــک حکمت دیگر هم در نهج البلاغه آمده اســت که می توان آن را اکســیر 
عشــق و محبت نامید. می فرماید: خوشــرویی دام محبت است، یعنی اگر 
می خواهــی محبت دیگران را جلب کنی، ریســمان و دام محبت را بگســتر 
که خوشــرویی و بشاشــت مانند »اکســیر« عمــل می کند و عشــق و محبت 

می آفریند.)الْبَشَاشَه حِبَالَه الْمَوَدَّه.نهج البلاغه حکمت٦(
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گام های چهارگانه قرآن در تربیت و رشد معنوی انسان

جنوب ایران شامل مناطق متعددی است که شاید در سفرهایمان به برخی 
از آنها کمتر توجه کرده و از دیدنی های بی شمارشان غافل شده ایم. مسجد 
رنگونی ها ازجمله مکان های تماشایی آبادان است که شباهت چندانی با 
دیگر مساجد ایران ندارد و نظر هر بازدیدکننده ای را به خود جلب می کند و 

برای لحظاتی شما را با خود به دنیای دیگری می برد.
مســجد رنگونی هــای آبــادان که برخی بــه آن مســجد رانگونی ها هم 
می گوینــد، یکــی از معروف ترین جاذبه های گردشــگری شــهر آبادان در 
اســتان خوزســتان اســت. در آبــادان ســراغ ایــن مســجد را از هرکســی که 
بگیرید، آن را به شما نشان خواهد داد. قدمت این مسجد به اواخر دوران 
قاجار بازمی گردد. این مسجد نمایشی از معماری هند در ایران به شمار 

می رود و بنای مذهبی شاخصی در آبادان است.
پس از آغاز ســاخت پتروشــیمی در شهر آبادان به دست انگلیسی ها، 
رنگونی هــا و هندی هــا در ســال های ۱٢٩۱ تا ۱٢٩٩ به دلیل وجــود کارگران 
مســلمان از دیگــر کشــورها در آبــادان، تصمیــم بــه بنــای مســجدی بــا 
معماری هندی و مطابق فرهنگ کشــور خود گرفتند. مسجد رانگونی ها 
طی مدت چند ســال به دســت هندی ها و بویژه پاکســتانی های مسلمان 
که اغلب سنی های حنفی بودند ساخته شد و اغلب هزینه ساخت آن نیز 
توســط کارگران پاکستانی شرکت نفت پرداخت شــد. در یکی از زیباترین 
مســجدهای جنوب کشور، خبری از گلدســته های مرتفع، کاشیکاری های 
زیبــا، گنبدی تزئین شــده، ایوان های رفیع و دیگر تزئینــات مطرح ایرانی 
نیســت. مســجد رنگونی ها به خاطر ســبک معماری خاص اش از ســایر 

ساختمان های شهر کاملًا متمایز است.
پس از انقلاب اســلامی و با شــروع جنگ تحمیلی، به دلیل اینکه این 
مســجد در مناطــق مــرزی کشــورمان با عــراق قرار داشــت، آســیب های 
فراوانی دید و تقریباً نماز خواندن در آن تعطیل شد. با پایان یافتن جنگ، 
بخش های آســیب دیده مسجد را ویران کردند و در ساختمان اصلی نیز 
تغییراتــی صورت گرفت. در آن دوران و به دلیل ویرانی های بیش از حد، 
برخی ســخن از ویران کردن این مســجد تاریخی به میان آوردند، البته با 

اقدامات به موقع سازمان میراث فرهنگی، این اثر مرمت شد.

آداب معاشرت

انتظار زنده؛ شکست ناپذیری موعود

 دکترمنصور پهلوان 
استاد دانشگاه تهران

 یا أیَهَــا النَّاسُ قَــدْ جَاءَتْکمْ 
مَوْعِظَة مِنْ رَبِّکمْ وَشِفَاءٌ لِمَا 
دُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَة  فِی الصُّ

لِلْمُؤْمِنِینَ- ) یونس57(
بر اســاس آیه 57 ســوره 
یونس، درقرآن برای تربیت 
و رشد معنوی انسان ها چهار 

گام برداشته شده است
به سخن دیگر قرآن چهار اثر و کارکرد مهم و اساسی 
در حیــات معنوی انســان دارد که در این نوشــتار به 

اختصار آن را توضیح می دهیم:
ë گام نخست: موعظه

قــرآن  انســان ها گام نخســت  کــردن  موعظــه 
اســت. لغت شناســان موعظه را به تذکــر دادن به 
انجام کارهای نیکو با بیانی که دل شــنونده را برای 
پذیــرش آن نرم کند تعریــف کرده اند.)المفردات 

ص5٢٧(
از  یکــی  موعظــه  شــنیدن  عارفــان  نظــر  از 
ریاضت هــای ضــروری ســلوک معنوی بــرای نیل 
به مقــام عارفــان حقیقی اســت، زیرا نفــس اماره 
را مطیــع عقــل و نفــس مطمئنــه می کنــد و قــوه 
خیــال انســان را محــدود و کنتــرل می کند تــا دچار 
توهمــات باطــل و تصــورات ناپســند و متمایــل به 
گناه و افکار شــیطانی نشود.)الاشارات و التنبیهات 
ج٣،ص٣٨0(از همین رو قرآن برای رشد و اعتلای 
معنوی انســان ها در گام نخســت از عنصر موعظه 
بهــره بــرده و کوشــیده اســت بــا پندها، هشــدارها، 
بشــارت ها، تهدیدها و ترساندن انسان ها از فرجام 
بداندیشــی و کــج روی، دل هــای مخاطبینــش را 
نــرم و آمــاده پذیــرش حقایــق نمایــد و آنهــا را از 
تعصب هــای نابجا، عنــادورزی، حق گریزی و حق 
ستیزی برهاند.قرآن عصر بعثت پیامبر)ص( و هر 
عصر و دوران محروم از وحی و هدایت آســمانی را 
عصر جاهلــی می داند. عصری که انســان ها غرق 
در جهالــت، ظلمت های فکــری و اخلاقی، حیرت 
و سرگشــتگی، گنــاه و غفلت اند.پــس بایــد در گام 
نخست انســان ها را با مواعظ خود از جهل مرکب 
بــدر آرد و آنهــا را بیدار کرده و بــه آنها بفهماند که 
در گمراهی و سقوط اند. مواعظی که از عالم قدس 
و طهــارت توســط جبرئیــل بر قلــب و زبــان پاک و 
قدســی پیامبر اکرم)ص( جاری شده است.بدیهی 
است چنین مواعظی لامحاله در دلهای مستعد و 

آماده نفوذ کرده و می نشیند.
ë )گام دوم: شفابخشی )وشفاء لمافی الصدور

جملــه )وشــفاء لمافی الصــدور( در آیــه مورد 
بحــث ناظــر بــه گام دوم قرآن اســت. پــس از گام 
نخســت در غفلت زدایی از انســان ها و زنده کردن 
روحیه حق پذیری، نوبت گام دوم اســت. مقصود 

از واژه صدور که جمع صدر است در این آیه همان 
دل و جان انسان هاست. از نظر قرآن قلب معنوی 
نیز مانند قلب جسمانی و هرشی ارزشمندی دچار 
آفت زدگــی و بیماری می شــود. از همیــن رو قرآن 
هم از قلب سالم و زنده و پویا و پیش برنده انسان 
به ســوی تعالی و کمال نهایی ســخن گفته اســت 
)ســوره شــعراء آیه٨٩( و هم از قلب آلوده )ســوره 
توبه آیه۱٢5( قلب بیمار)ســوره بقره آیه۱0(،قلب 
و  ســخت  قلــب  آیــه٨0(و  نمــل  مرده)ســوره 
زمخت)ســوره مائده آیه۱٣(یاد کرده اســت.قلب 
در انسان هم ابزار ادراک و فهم حقایق است و هم 
مرکز احساســات و عواطفی مانند محبت، شــوق، 
رضایــت، رأفــت، تــرس، بغض و کراهت اســت و 
انحــراف و خطــای در کاربســت یا افــراط و تفریط 
در آن موجــب پیدایش صفات اخلاقی ناپســندی 
ماننــد بی عدالتی، حرص، کینه، بخــل، کبر، غرور 
و ریاکاری می شــود. از همین رو قــرآن در گام دوم 
بهترین و جامع تریــن روش رهایی از بیماری های 
روحــی را می نمایاند، زیرا بدون گذر از این مرحله 

امکان بــار یافتن به هدایت و رحمت الهی فراهم 
نمی گردد.

ë :)گام سوم: هدایتگری)و هدی
قــرآن در ایــن مرحلــه انســان ها را بــه معارف 
حقیقــی در دو حــوزه اندیشــه و عمــل راهنمایــی 

می کند.
آیــات بیانگر معارف اعتقادی ناظر به اســما و 
صفات حسنای خدا، مراتب هستی، نظام ربوبی، 
عرش، کرسی، قلم و ملائکه، بخشی از هدایتگری 
قرآن انــد. همچنین آیات بیانگر حقیقت انســان، 
جایگاه و منزلت انســان در نظام هســتی، ماهیت 
روح و ابزار و قوای آن مانند حواس ظاهری،عقل و 
فطرت بخشی دیگر از هدایتگری قرآن اند. بخش 
دیگر آیات معرفتی قرآن عهده دار تبیین مراحل، 
شــرایط و لوازم سلوک معنوی انسان برای رهایی 

از دام های شیطان اند.
ë )گام چهارم: رحمت ویژه)و رحمة للمؤمنین 

رحمت خدا دو نوع اســت رحمت عمومی که 
از آن بــه رحمــت رحمانیه یاد می شــود و رحمت 

ویژه که رحمت رحیمیه نام دارد.رحمت عمومی 
خــدا شــامل همــه موجــودات از جمله انســان ها 
چه مؤمن چه کافر می شــود. اصــل وجود، حیات، 
قــدرت، علــم و رزق دنیــوی از مظاهــر رحمــت 
عمومی خداســت و در واقع رحمت عمومی خدا 
همــان نعمت هــای فراگیــر خــدا یعنــی هرآنچه 
زمینــه ســاز پیدایــش و بقــای زندگــی انســان در 
دنیاست می باشد.اما مقصود از رحمت ویژه خدا 
که اختصاص به مؤمنان دارد هر آن چیزی اســت 
که زمینه ساز رشد و اعتلای معنوی انسان در دنیا 
و ســعادت و رستگاری انســان در آخرت می شود. 
رهایی از گناه و غلبه بر نفس اماره)ســوره یوسف 
آیه5٣(، رهایی از وسوسه و اغوای شیطان)سوره 
نساء آیه٨٣(، رهایی از شک و حیرت )سوره هود 
آیــه۱۱٩(، آرامــش و صلابت روحی)ســوره مریم 
آیه50(، علوم لدنی و باطنی)سوره کهف آیه۱0(، 
اخلاق و رفتار پسندیده)سوره آل عمران آیه۱5٩( 
و نجات از رنج و عذاب پس از مرگ )سوره انعام 
آیه۱٦( و استقرار در بهشت )سوره حدید آیه٢٨( 

از مظاهر رحمت ویژه خدای سبحان اند.
دریافــت مظاهر رحمت رحیمیــه خدا از آغاز 
پیدایش ایمان راســتین آغاز می شــود و به میزان 
کوشش و شایستگی مؤمن شدت و وسعت یافته 
و تــا لحظه مــرگ ادامــه می یابد و پــس از آن در 
عالم برزخ و قیامت به صورت لذات جســمانی و 
روحانی بهشت که فراتر از فهم و تصور بشر است 

ظهور و تجسم می یابد.
گفتنــی اســت که آیه مــورد بحــث دو کارکرد و 
ثمــره اخیر قرآن یعنی هدایتگری و رحمت ویژه 
قــرآن را بــه مؤمنــان اختصــاص داده و فرمــوده 
)وَهُدًى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِینَ(اما دو کارکرد نخست 
یعنــی موعظه کردن و شفابخشــی یــا درمانگری 
قــرآن را شــامل غیرمؤمنان نیــز می داند. معنای 
این سخن این است که اگر غیرمؤمن نیز به آیات 
قرآن گوش جان بسپارد دلش نرم و بیماری های 
از  امــا بهره منــدی  روحــی اش درمــان می شــود 
هدایــت و رحمــت ویــژه خــدای ســبحان بــدون 

ایمان راستین ممکن و میسر نمی باشد.

مسجد رنگونی ها، یادگار معماری هندی در دل آبادان

ماه مبارک رمضان، اردوگاه آموزش اخلاق
رمضــان  مبــارک  مــاه 
طبــق روایات و احادیث 
جــزو بهتریــن ماه هــای 
خداونــد  اســت.  ســال 
ویژگی هــای  متعــال 
منحصربــه فــردی را به 
است.  بخشیده  رمضان 
رمضان اردوگاه آموزشــی اســت که مسلمان در 
آن نظم و انضباط، تغییر و تحول، خویشتنداری 
و صبر، تقــوا و پاکدامنی و... یاد می گیرد. بیشــتر 
مسلمانان سال مالی پرداخت زکات و خمس را 
این مــاه مبارک قرار داده انــد. لذا می توان گفت 
نوعدوســتی  و  خداپرســتی  نمایشــگاه  رمضــان 
اســت. آمارهــا نشــان دهنــده ایــن واقعیت انــد 
کــه مواســات و همدلــی مســلمانان در ایــن ماه 
بیشــتر از هر وقت دیگری است و اوج بخشندگی 
مؤمنــان و توجــه آنــان بــه همدیگــر در ایــن ماه 
مبــارک دیــده می شــود. در مــورد مبــارک بودن 
ایــن ماه می توان گفت که جامع بیشــتر عبادات 
اســت زیرا برگزاری نماز که عبادت بدنی اســت 
در ماه رمضان به اوج خود می رســد و همچنین 
زکات که عبادت مالی است در این ماه پرداخت 
می شــود و خــود روزه نیز که جــزو خالصانه ترین 
عبــادات اســت، ظــرف زمانــی آن همیــن مــاه 
مبارک اســت. اما از همه اینها مهم تر این است 
کــه ماه مبــارک رمضان، ماه نزول قــرآن و نزول 

بی نظیر فرشتگان است.

رمضان، فرصت بی نظیری است که خداوند 
متعال بر اســاس علــم و حکمــت خویش برای 
مســلمانان،  کج روی هــای  و  کاســتی ها  جبــران 
گذاشــته اســت. می توان گفت، رمضان ســکویی 
بــرای پــرواز و اوج گرفتــن و تقــرب بــه خداونــد 
متعــال اســت. اگر بخواهیــم اعمال مــاه مبارک 
رمضــان را کــه ســبب پــرواز و نزدیکــی مؤمن به 
رضایــت خداونــد متعال می گردند دســته بندی 
کنیــم، می تــوان گفــت رمضــان دو ســکوی مهم 

پرواز دارد:
معنــی  بــه  صــوم  روزه.  و  صیــام  ســکوی   -۱
وقــت  در  مفطــرات  کل  از  نفــس  بازداشــتن 
معیــن. ایــن معنــی ظاهــری صــوم اســت ولــی 
معنــی عرفانــی و واقعــی روزه شــامل همــه نوع 
محدودیت های مادی و معنوی انســان در ابعاد 
مختلف می شــود و هنگامــی که انســان روزه دار، 
از مفطــرات پرهیز می نمایــد، باید اعضای او هم 
روزه باشند تا به مرحله عالی روزه برسد. بنابراین 
روزه سفره ای معنوی است که خداوند متعال آن 
را گســترده است تا مســلمانان از آن توشه آخرت 

خویش را برگیرند.
مولانــا نیــز در ایــن بــاره می گویــد: ایــن دهان 
بســتی دهانی باز شــد/ تــا خورنده لقمه هــای راز 
شــد/ لب فروبند از طعام و از شراب/ سوی خوان 
آســمانی کن شــتاب/گر تو این انبــان ز نان خالی 
کنــی/ پــر ز گوهرهــای اجلالی کنی/ طفــل جان از 
شیر شیطان بازکن/ بعد از آنش با ملک انباز کن/ 

چنــد خوردی چرب  و شــیرین از طعــام/ امتحان 
کن چند روزی در صیام

یــک  بنابرایــن می تــوان گفــت عبــادت روزه 
رژیم عادی و بدون هدف نیســت بلکه گرســنگی 
هوشــمند و هدفمند اســت که با دستور خداوند و 
برای خشــنودی او انجــام می شــود. روزه عبادتی 
اســت که درون و برون انســان را اصــلاح می کند. 
همچنیــن می تــوان گفــت: روزه اردوگاه و اردوی 
)ما می توانیم( اســت که مسلمان علاوه  بر پرهیز 
از محرمات، طبق دســتور شــرع از حلال ها نیز در 
وقــت روزه اجتناب می نماید و این بهترین درس 
و آموزش است که فرد روزه دار از مدرسه روزه یاد 
می گیرد. روزه، آموزشگاه تمرین بندگی و عبادت 
خداونــد اســت و اثبات ایمان و اخــلاص مؤمنان 
بــا روزه امکان پذیر اســت. زمان آشــتی مؤمنان با 
قرآن، مســجد و مســلمانان، ماه مبارک رمضان 
اســت. روزه زمــان همبســتگی اجتماعــی بویــژه 
اکرام ایتام و محســنین در ســطح عالی آن است. 
همچنین روزه مدرســه ومکتب عشــق و عاشــقی 
اســت. لــذا می تــوان گفت مــاه مبــارک رمضان، 

مکتب عالی تربیت و اخلاق است.
٢- ســکوی قیــام و لیالــی قــدر. برابــر حدیــث 
پیامبر)ص( قیام و شب زنده داری مؤمن موجب 
آمرزش گناهان گذشــته وی می شــود. مسلمانان 
متقــی بــا شــیوه های گوناگــون، شــب زنــده داری 
می کننــد. از خوانــدن نمازهای مســتحب، ادعیه 
مأثــوره و اذکار خــاص، برابــر آیات قــرآن کریم و 

احادیــث، عبادت شــبانه تأثیــر مهمی بــر روح و 
روان عابدان دارد. )إن ناشــئه اللیل هی أشد وطأ 

و أقوم قیلا( )سوره مزمل/٢(
زنــده داری  شــب  وصــف  در  نیــز  ادیبــان  و 
گفته اند:هرجا دری بود، به شــب در بندند/ الا در 

دوست را که شب بازکنند.
و: هــر گنج ســعادت که خدا داد بــه حافظ / از 

یمن دعای شب و ورد سحری بود.
هرچند احیای شــب های عبادت در طول ایام 
ســال انجام می شود ولی اوج شکوه و عظمت آن 
در دهــه آخر ماه مبارک رمضان و شــب های قدر 

می باشد.
احیــای شــب های مبــارک قــدر طبــق آیات و 
روایــات، اهمیت خاص و منحصر به فردی دارد. 
لذا از قدیم مســلمانان و نیــاکان ما توجه ویژه ای 
به این شب های فرخنده وعظیم داشته  و همیشه 
ســعی در احیای آن به نحو احسن داشته اند و در 

مورد پر برکت بودن آن لیالی صحبت کرده اند.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ واندر 
آن ظلمت شــب، آب حیاتم دادنــد/ چه مبارک 
ســحری بود و چه فرخنده شــبی/ آن شب قدر که 

این تازه براتم دادند.
مســلمانان شــب قدر را شــب اتصال و ارتباط 
مطلق آسمان و زمین می دانند و معتقدند افراد 
زیــادی در مســیر لیالی قدر به ســر منزل مقصود 

رسیده اند.
ای دوســت روزهای تنعم به روزه باش/ باشد 

که درفتد شب قدر وصال دوست/ ای خواجه چه 
جوی از شب قدر نشانی/ هرشب، شب قدر است 

اگر قدر بدانی.
لازم است مسلمانان بیشتر قدر این شب های 
نورانی را بدانند و در راستای انجام بیشتر عبادات 
در آنها سعی نمایند. چند شب ها خواب را گشتی 

اسیر/ یک شبی بیدار شو دولت گیر.
در بحث عظمت شــب های قــدر همین بس 
که شــب نزول بزرگترین کتاب آسمانی و معجزه 
نورانی، قرآن کریم اســت و می طلبد مســلمانان 
در آن شــب مبــارک و بــه خاطر عظمــت قرآن و 
حضرت رســول)ص( بیشــتر در تهجــد و عبادت 
بکوشند چون در آن شب، زمین مملو از فرشتگان 

است.مولانا در وصف شب قدر می گوید:
امشــب عجب ســت ای جــان گر خــواب رهی 
یابــد/ و آن چشــم کجــا خســبد کو چون تو شــهی 
یابــد/ ای عاشــق خــوش مذهــب زنهار مخســب 

امشب.
کان یار بهانه جو بر تو گنهی یابد/ امشب شب 
قــدر آمــد خامــش شــو و خدمت کــن/ تــا هر دل 
اللهی ز الله ولهی یابد/ اندر پی خورشــیدش شب 
رو پــی امیدش/ تا مــاه بلند تو با مه شــبهی یابد.

)غزل۵٩٩دیوان شمس(
ترکیبــی  قــدر  شــب  گفــت  بایــد  پایــان  در  و 
عاشــقانه، عارفانه و شــاعرانه اســت و مهم ترین 
حادثه عظیم تاریخ بشــری در لیلة القدر رخ داده 

است.

عبدالسلام امامی
امام جمعه مهاباد

حجت الاسلام 
مسعود تاج آبادی

مدرس حوزه 
علمیه قم


